روزی که خدا پیامبران را جمع کند. می پرسد (در مورد دعوت ما چه پاسخی به 
شما داده شد؟! می‌گویند: ما چیزی نمی‌دانيم. تو خود آگاه هر غیب و نادیده‌ای 
هستی ۱۰۹ و هنگامی که خدا به عیسی» پسر مریم» گفت: یاد آرا نعمتی را که به 
تو و مادرت عطا کردم. آن‌گاه که تو را به واسطة روح القدس یاری کردم تا توء هم در 
گهواره و هم در بزرگسالی با مردم سخن بگویی. و کتاب و حکمت و تورات و انجیل 
را به تو آموختم. و آن زمان که از گل مجسمه‌ای به شکل پرنده ساختی و به اذن من 
در آن دمیدی و آن تبدیل به پرنده شد» و باز به آذن منء کور مادرزاد و بیمار برص ! 
گرفته را شفا دادی» و مردگان را به اذن من زندگی بخشیدی» و نیز آن هنگام که با 
این معجزات روشن, نزد بنی‌اسرائیل آمدی. و من تو را از آسیب آنان حفظ کردم. اما 
ناسپاسان آن‌ها گفتند که این فقط یک جادو و چشم‌بندی آشکار است! ۱۱۰۶ و 
هنگامی که به حواریون وحی کردم که به من و پیامبرم ایمان بیاورید. گفتند: ایمان 
آ وزد و ادا کد افر اوه سل ده ۱۱۱۳۱ )وشات که وار بو 
به عیسی .پسر مریم» گفتند: آیا پروردگار تو می‌تواند سفره‌ای آسمانی بر ما نازل 
کند؟! عیسی گفت: حرمت خدا را نگه‌دارید. اگر اهل ایمانیدا 4۱۱۲۶ گفتند 
می‌خواهيم از آن بخوریم و قلب‌هایمان آرام گیرد. و نیز بدانیم که تو به ما راست 


گفته‌ای و گواهان این معجزه باشیم! 6۱۱۳ 


۱ بیماری پیسی. 


۱۳۶ 


